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منوچهر ایمانی، مدیر انتشارات سخن گستر، که 

از انتشاراتی های بسیار فعال و پرکار مشهد است،

می گوید: ما داریم سقوط آزاد می کنیم!

او در تشریح وضعیت نشرش اضافه می کند:

چندین نفر برای ما کار می کردند که به مرور یا 

اند و از راه دور کار می کنند یا  خانه نشین شده 

ترک کار کرده اند. این شغل دیگر مثل گذشته 

اقتصاد ندارد. شمارگان کتاب از چندهزار رسید 

به ۵۰۰ و حالا به ۱۰۰ و ۵۰ نیز رسیده است؛ چون 

مصرف کننده های کتاب صحنه را خالی کرده اند.

تعداد کتاب فروشی های فعالی که در شهر می بینیم 

ناچیز است و شاید به ۲۰ کتاب فروشی هم نرسد،

در صورتی که سی،  سی و پنج سال پیش که ما کتاب 

توزیع می کردیم بیش از چهارصد کتاب فروشی 

فعال در شهر داشتیم.از نظر این ناشر، نگاهی به 

ویترین کتاب فروشی ها به ما می گوید که بار گردش 

کتاب در بازار بر دوش آثار معروف است و ناشران 

کمتر ریسک چاپ کتاب جدید و ناشناخته را 

می پذیرند: الان می خواهید بازار کتاب را بشناسید 

ها تا  به خیابان انقلاب تهران بروید. ویترین 

۸۰-۹۰درصد شبیه هم هستند که شامل کتاب های 

مطرح روز است. رمانی به شهرت رسیده و همه 

همان را پشت ویترین می گذارند. هیچ کار جدیدی 

نمی گذارند، چون توجیهی ندارد. کتاب فروش همه 

هزینه اجاره و کارمند و... را باید از توی همین ویترین 

دربیاورد. برای همین هر کتابی را نمی گذارد و این 

چرخش کور همچنان ادامه دارد و وضع بدتر و بدتر

 می شود.

هیچ طرحی نیست که فسادزا نباشد
ایمانی درباره مؤلفه هایی که در افزایش قیمت 

های کتاب  کتاب مؤثر است، می گوید: هزینه 

از نقطه تألیف یا ترجمه شروع می شود. هزینه 

ویرایش، صفحه آرایی، طراحی جلد و این ها هم 

مربوط به مراحل قبل از چاپ است. بعد از رد شدن 

از هفت خانِ گرفتن مجوز می رسیم به مرحله چاپ.

چاپخانه های بزرگ یک کف دارند برای چاپ که 

۵۰۰ هزار نسخه است و برای چاپ کتابی با این 

شمارگان باید میلیون ها تومان هزینه شود. ناشر 

معمولا برای کتاب های کمی این هزینه را می کند و 

کتاب های با شمارگان ۱۰۰ و ۲۰۰ به شکل پرینتری 

چاپ می شود که این روش هم هزینه گزافی دارد.

این ها را بگذارید کنار بحث قیمت کاغذ. کاغذی 

که تا سه چهار سال پیش سهمیه ای بود، به مرور 

حذف شد. الان کاغذ کیلویی حدود ۶۰ هزار تومان 

است. در نهایت می بینیم یک کتاب صد صفحه ای 

الان نزدیک به ۱۰۰هزار تومان هزینه برمی دارد.

حالا ناشر این کتاب را چند باید بفروشد که بتواند 

خرجش را دربیاورد؟ توجیهی ندارد. البته گاهی 

مؤلف می خواهد کارش دیده بشود و هزینه می کند 

یا ناشر می خواهد چراغش خاموش نشود و او هم 

از جیبش هزینه می کند.

این ناشر در پاسخ به اینکه آیا طرحی پیشنهادی 

برای بهبود وضعیت دارد، خاطرنشان می کند:

هیچ کاری نمی شود کرد. هیچ طرحی نیست که 

فسادزا نباشد. من و خیلی از دوستانم از سال های 

قبل که کاغذ سهمیه ای توزیع می کردند براساس 

شنیده ها می دانستیم سهمیه ها به هیچ وجه 

منصفانه توزیع نمی شود. حتی می گفتیم اگر 

نباشد بهتر است. همین الان هم من و اغلب 

همکارانمان معتقدیم طرح کاغذ سهمیه ای اصلا 

نباشد بهتر است. من می مانم و کاغذ آزاد و مردم.

خودمان را با این وضع تطبیق می دهیم. ولی 

افتد آنجا روابطی شکل  وقتی رانتی اتفاق می 

می گیرد و بعد آن کاغذ سر از بازار آزاد درمی آورد 

و... کاغذ که ارزان نمی شود و اگر هم نرخش پایین 

بیاید تأثیر زیادی در قیمت نهایی کتاب ندارد؛

نهایت ۲۰درصد! بقیه هزینه ها مانند ویراستار 

و طراح و صفحه آرا و چاپخانه و... را که نمی شود 

نرخ گذاری دستوری کرد. من خیلی خوش بین 

نیستم که وضعیت بهتر شود.

او به نقش دولت ها در حمایت از ناشران اشاره 

می کند و می گوید: یکی از دلایل اصلی اینکه 

توانند مؤثر باشند این است که  راهکارها نمی 

کتاب در سطح دنیا در مسابقه با ماهواره ها و 

اینترنت و گوشی ها و حالا هم هوش مصنوعی،

دارد می بازد. کتاب در رقابت با این چیزها بازنده 

است، اما دولت ها در سطح دنیا از کتاب خیلی 

حمایت می کنند و حمایت هایی که در ایران از 

ناشر و کتاب می شود در برابرش هیچ است. مثلا 

در کشورهای اروپایی یا امریکا دولت برای هزاران 

کتابخانه ای که دارد کتاب را از ناشر می خرد. یعنی 

ناشر خیالش راحت است که بخشی از تولیدش 

را دولت ها یا نهادهای شخصی می خرند و در 

مجموعه هایشان در دسترس عموم قرار می دهند.

خریدهای کتابخانه های ما که اصلا طنز است! 

۱۰ کتاب و بیست کتاب برای کشوری به این عظمت،

 طنز است!

!داریم پرپرشدن نشرمان را می بینیم
مدیر انتشارات سخن گستر یادآور می شود: اما من 

تا آخرین لحظه عمرم اینجا می ایستم، چون برندی 

است که سال ها برایش زحمت کشیده ام و نگهش 

داشته ام و حتی اگر ضرر هم داشته باشد، کارم را 

حفظ می کنم. این کار هویت من است و دوستانی 

هم که مانند من کار می کنند این حرفه هویتشان 

شده است. نمی خواهیم پا پس بکشیم. من بیش 

از چهل سال است که در بازار کتاب کار می کنم،

نشر خودم بیست و هفت هشت سال سابقه دارد.

فرزندی است که بیمار شده و آدم دارد پرپرشدنش 

را می بیند! اما مجبوریم از این بچه مان نگهداری 

کنیم. البته ما هم ظرفیتی داریم و اگر به نقطه ای 

برسیم که هزینه ها آ ن قدر سنگین شود که نتوانیم 

ادامه بدهیم، تعطیل می کنیم.

مدیــر نــشر مرندیــز می گویــد: همه چیز گران شــده،

ــت  ــه در اولوی ــت ک ــی اس ــاب کالای ــون کت ــا چ ام

ــر و بیشــتر حــذف می شــود. البتــه  نیســت، زودت

ــی  ــادی کنون ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ــی ب گران

گریزناپذیــر اســت. ایــن یــک زنجیره به هم پیوســته 

اســت. نمی شــود گفــت چاپخانــه یــا پخش کننــده یا 

نــاشر مقــصر اســت. وضعیــت نــشر خــوب نبــود، اما 

حــالا نــاشران مــا کمــتر فعالیــت می کننــد. عــلاوه بر 

بالارفــتن هزینه هــا، بازگشــت سرمایــه هــم خیلــی 

کنــد شــده، چــون فــروش کاهــش پیــدا کــرده اســت.

بــه همیــن دلیــل نــاشران مــا سیاســت شــمارگان کم 

را دنبــال می کننــد. شــمارگان پاییــن هــم هزینــه 

کمــتر و هــم اگــر کتــاب فــروش نــرود، زیــان کمــتری 

دارد. از طرفــی، باعــث افزایــش قیمــت تمام شــده 

ــد  ــه مانن ــای اولی ــون هزینه ه ــود، چ ــاب می ش کت

ویراســتاری و طراحــی جلــد و صفحه آرایــی ثابــت 

اســت و هرچه شــمارگان بیشــتر باشد این هزینه ها 

روی تعــداد بیشــتری سرشــکن می شــود و هرچــه 

شــمارگان کمــتر باشــد، آن هزینــه اولیــه و ثابــت بــه 

عــدد کمــتری تقســیم می شــود. الان ۵۰۰نســخه را 

بایــد بــا تــرس و لــرز چــاپ کنیــد. کاغذِبنــدی (هــر 

بنــد ۲۴ کیلــو) یــک میلیون و۳۰۰ یــا ۴۰۰ هزارتومــان 

را اگــر ســیاه کــردی بایــد کیلویــی ۶هزارو۵۰۰ تومــان 

بفروشــی. بعضی ناشران هم کار را متوقف کرده اند 

کــه ببیننــد بــازار کتــاب چطــور می شــود.

مهــدی نصیــرزاده ادامــه می دهــد: نــاشران قــوی 

ــه رو  ــت روب ــا شکس ــان ب ــر دو کتابش ــزرگ اگ و ب

ــان را  ــر زیانش ــای دیگ ــروش کتاب ه ــا ف ــود، ب ش

پوشــش می دهنــد. ولــی نــاشران کوچک تــر مثــل 

مــا نمی تواننــد ایــن کار را بکننــد. بــه همیــن دلیــل 

است که الان ناشران ریسک پذیری شان را خیلی 

پاییــن آورده انــد. چــاپ کــردن کتابــی کــه جنبــه 

تجــاری نداشــته باشــد و نتوانــد هزینــه خــودش را 

برگردانــد یــک نــوع خودکشــی اســت. الان خیلــی 

ــیاری از  ــوند، بس ــذف می ش ــد ح ــاشران دارن از ن

نــاشران قدیمی مــا کــه صاحــب تجربه انــد دارنــد 

کم کــم از بــازار خــارج می شــوند و ایــن از جهتــی 

یــک ضایعــه اســت. آن هــا هــمان کتاب هــای 

ــازار داشــته باشــد- چــاپ  قدیمی شــان را - اگــر ب

ــد سرمایه گــذاری  ــا روی کتــاب جدی ــد، ام می کنن

نمی کننــد. چــون این قــدر بازگشــت سرمایــه 

طولانــی اســت کــه عقــل اقتصــادی می گویــد ایــن 

ریســک را نکــن! حتــی الان ســود کتاب فــروش از 

بعضی ناشران بیشــتر شــده اســت. اگر ناشر را در 

مظــان اتهــام قــرار دهیــم کمــی بی انصافــی اســت.

 بهـای کاغذ در دو سـه سـال گذشـته
۶برابر شـده اسـت

ایـن نـاشر گرانـی کتـاب را نتیجـه افزایـش قیمـت 

دانـد و خاطرنشـان  هـای مختلفـی می  مؤلفه 

می کنـد: مـا بـا گران شـدن قیمـت کاغـذ روبـه رو 

هسـتیم، امـا مؤلفـه اصلـی در گران شـدن کتـاب 

فقـط کاغـذ نیسـت. ویرایـش و صفحه آرایـی و 

طراحـی جلـد -مراحـل قبـل از چـاپ- افزایـش 

قیمـت پیـدا کرده انـد. در مرحلـه بعـد لیتوگرافی و 

چـاپ و صحافـی را داریـم کـه گـران شـده و پـس از 

چـاپ، هزینـه پخش کتـاب اسـت کـه آن هم افزایش 

داشـته اسـت. مثـلا قبـلا اگـر با ۳۵درصـد تخفیف 

کتاب را به پخش ها می دادیم که توزیع کنند، الان 

صحبت از ۴۵درصد و ۵۰درصد اسـت. هزینه های 

دفـتری نـاشر را هـم در نظـر بگیریـد، اعـم از بیمه و 

حقـوق کارکنـان و اجـاره و... کـه ۳۰-۴۰درصد اضافه 

شـده است.

نصیرزاده به مشکل دیگری هم در بازار نشر اشاره 

می کند و آن نبود قانون حق نشر (کپی رایت) است:

بـا همـه ایـن مشـکلات، اگـر کتابی منتـشر کنیم که 

بـه اصطـلاح گُل کنـد و بفروشـد، بلافاصلـه ناشران 

دیگـر آن را منتـشر می کننـد. الان کتاب هایـی در 

بـازار نـشر ایـران داریـم کـه پنجـاه شـصت ترجمـه 

دارنـد. وقتـی ایـن اتفـاق می افتـد نـاشر اصلـی 

سـودی نمی بـرد و درواقـع سـود فـروش کتـاب بین 

چندین و چند ناشر تقسـیم می شـود. ما در حوزه 

ترجمه، مالک و صاحب هیچ کتابی نیسـتیم. من 

معتقـدم اگـر نـاشری ۱۰اثـر خـوب انتخـاب کنـد 

و بتوانـد آن هـا را در چرخـه فـروش بگـذارد و آن 

کتاب هـا چنـد بـار در سـال چـاپ شـود می توانـد 

چـرخ نـشرش را بچرخانـد.

مدیـر نـشر مرندیـز کـه امسـال سـی امین سـال 

لیتـش را پشـت سر می گـذارد می گویـد: فعا

یـی  ها   ره و د ر  د  . یم ا   شـته ا د ونشـیب    ز فرا

که   ۱۳۷۲ وضعیـت بهـتر بـود. مثـلا در سـال

شروع بـه کار کـردم، شـمارگان کتاب هایـم بیـن 

سـه تا پنج هزار نسـخه بود. الان رسـیده به ۱۰۰و 

۲۰۰ و ۵۰۰ نسـخه. هیچ وقـت بـازار به این کسـادی 

نبـوده اسـت، به ویـژه بـرای نـاشران شهرسـتانی.

الان شـدت نوسـان خیلـی زیـاد شـده اسـت.

هزینه هـای ۱۴۰۱ تـا ۱۴۰۲ خیلـی بـالا رفتـه اسـت 

و قیمـت کتـاب شـاید دو برابـر شـده باشـد. مثـلا 

فقـط بهـای کاغـذ در دو سـه سـال گذشـته ۶برابـر 

شـده اسـت. امـا همان طـور کـه گفتـم کاغـذ فقـط 

یکـی از مؤلفه هاسـت. اگـر همـه کار مـن کاغذ بود 

این قـدر مشـکل نداشـتیم، امـا همـه هزینه ها بالا 

رفتـه اسـت. حتـی اگـر دولـت کاغـذ را هـم بدهـد 

بقیـه هزینه هـا را چـه کنیـم؟

او در پایـان یـادآور می شـود: فکـر نمی کنـم دیگـر 

کار جدیـدی را بـرای تألیـف یـا ترجمـه سـفارش 

بدهـم. مترجـمان هـم دیگـر حـاضر نیسـتند بـا 

ایـن شـمارگان پاییـن ترجمـه کننـد. بـرای مترجـم 

صرفـه اقتصـادی نـدارد کـه چنـد ماه وقـت بگذارد 

کتابـی را ترجمـه کنـد کـه قـرار اسـت ۵۰۰ نسـخه 

از آن چـاپ شـود. خیلـی از نـاشران مـا دیگـر 

دنبـال چـاپ کار جدیـد نیسـتند و ایـن یـک

 ضایعه اسـت.
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انتشار ترجمه فارسی از یک مقتل مهم 

برگردان فارسی یک مقتل مهم در 

آستانه ماه محرم منتشر شد. کتاب 

ای است از  نامه» که ترجمه  «غم 

مقتل «مثیر الاحزان» اثر جعفر بن 

محمد بــن نمــای حلی بــه قلم 

محمدرضا هوری به چاپ رسید.

شهر حله و قرن هفتم، محل و زمان 

شکوفایی نسل جدیدی از علمای 

شیعه بود. علمایی نام آشنا مانند 

علامه حلی و سید بن طاووس.

نجم الدین جعفر بن ابی ابراهیم 

ملقب به «ابن نمای حلی» یکی از 

ستارگان بی بدیل این دیار است که با مقتل معروفش «مثیر 

الاحزان» شناخته می شود. این مقتل پیش از مقتل لهوف، مرجع 

زمان خود برای ذکر مصیبت و مرثیه خوانی اباعبدا...(ع) بوده و 

پس از گذشت چند سده، عالمان بنامی چون علامه مجلسی از 

آن بهره گرفته اند. کتاب «غم نامه» ترجمه ای بهره گرفته از عناصر 

داستانی و شعری بر پایه این مقتل است که نشر کتابستان 

معرفت در ۱۸۸صفحه منتشر کرده است.

«طنز عالی مستدام» منتشر شد 

نقلاب  مجمع نـــاشران ا

ین  تر ید ر جد سلامی د ا

ــرازه  ــی ــماره مجله «ش شـ

کتاب»، در پــرونــده ای با 

عنوان «طنز عالی مستدام»

به سراغ موضوع طنز در 

حوزه کتاب رفته است. به 

گزارش ایبنا، مجله شیرازه 

کتاب در پرونده ویژه این 

شماره خود، گفت وگویی 

با محمدرضا شهبازی، نویسنده و طنزپرداز، و در ادامه نگاهی 

اجمالی به موضوع طنز داشته است. در این شماره، موضوع هایی 

چون طنز در دفاع مقدس، اولین کتاب طنز به زبان فارسی، حال 

و روز کتب طنز در کتاب خوان ها، لزوم توجه به موضوع طنز در 

فعالیت های بین المللی، نوشته های جدی درباره طنز، کتاب های 

طنز جلال آل احمد، طنز جریان ساز مشروطه، وضعیت کتب طنز 

بعد از انقلاب اسلامی، بررسی دو کتاب طنز در عصر قاجار،

کتاب های طنز خسرو شاهانی، وضعیت ممیزی طنز، معرفی 

مجله سه نقطه و... به مخاطب ارائه شده است.

مؤلفه هایی که باعث گرانی کتاب و فشار به ناشران می شود 

به گرانی کاغذ محدود نیست

اگر دردمیکیبودی...

۳شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۷
۲۹ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۹۱

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

سـاعاتی پیـش، رئیسـی بـا حضـور در مرکـز نـوآوری و 

فنـاوری ایـران در نایروبـی از پهپـاد ایرانـی پلیـکان بـا 

دو کاربـرد «سم پاشـی» و «بازرسـی مزرعـه» رونمایـی 

کـرد. قابلیت هـای منحـصر به فـرد پهباد پلیـکان را در 

اینفوگرافیـک ایرنـا مشـاهده کنیـد.

ویراسته

سـاعاتی پیـش، رئیسـی بـا حضـور در مرکـز نـوآوری و 

فنـاوری ایـران در نایروبـی از پهپـاد ایرانـی پلیـکان بـا 

دو کاربـرد «سم پاشـی» و «بازرسـی مزرعـه» رونمایـی 

کـرد. قابلیت هـای منحـصر به فـرد پهپاد پلیـکان را در 

اینفوگرافیـک ایرنـا مشـاهده کنیـد.

نکته

۱. «پَهپاد» نام اختصاری و کوچک شده «پرنده هدایت پذیر از 

دور» است که به آن هواپیمای بدون سرنشین نیز می گویند؛ 

بنابراین، پهباد نادرست است.

۲. در این خبر هر دو شکل درست و نادرست آمده و یکدستی 

حفظ نشده است.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بازتاب

 خادم

درسـت برخلاف قیمت کتاب که تصاعدی بالا می رود،

گزارش
شـمارگان کتـاب در حـال سـقوط اسـت. سـقوطی کـه 

البته مدت هاسـت آغاز شـده اما هرچه جلوتر می آییم 

شـدت بیشـتری می گیـرد. الان دیگـر دیـدن شـمارگان 

هزارتایـی در شناسـنامه کتـاب، اتفاقـی نـادر محسـوب 

می شـود. تـورم و کاهـش قـدرت خریـد مـردم چیزهـای زیـادی را از سـبد 

خریـد آن هـا پرانـده اسـت و یکـی از نخسـتین چیزهایـی کـه در وخامـت 

اقتصادی قربانی می شـود کالای فرهنگی و کتاب اسـت. کاهش فروش،

ریسـک پذیری ناشران را از بین برده اسـت.

دیـده می شـود کـه حتـی نـاشران نامـدار و شناخته شـده، کتاب هـای 

۵۰۰ یـا ۷۰۰ نسـخه چـاپ می کننـد. نـاشران کوچک تـر و  مهـم را در ۳۰۰،

کمـتر شناخته شـده کـه روزگار به مراتب سـخت تری را تجربـه می کننـد.

مهدی نصیـرزاده، مدیـر نـشر مرندیـز، بـرای چاپ کتابـی که جنبه تجاری 

نداشته باشد از اصطلاح «خودکشی» استفاده می کند و منوچهر ایمانی،

مدیـر انتشـارات سخن گسـتر، در توصیـف وضعیـت نـشر می گویـد:

داریـم سـقوط آزاد می کنیـم! ایـن دو نـاشر باسـابقه مشـهدی کـه هـر 

یـک حـدود سی سـال سـابقه دارنـد، از وضعیـت بحرانـیِ صنعـت نـشر 

می گوینـد. آن هـا می گوینـد نـرخ تمـام مؤلفه هایـی کـه در تعییـن قیمـت 

نهایـی کتـاب مؤثـر اسـت افزایـش داشـته، از مرحلـه پیـش از چـاپ کـه 

ویراسـتاری و طراحـی جلـد و صفحه آرایـی اسـت، تـا هزینـه چـاپ و کاغذ 

و پـس از چـاپ کـه پخـش و انبـارداری و ... را شـامل می شـود. پیـش از 

ایـن، دو گـزارش دربـاره گرانـی کتـاب منتـشر کردیـم کـه در آن بـه سراغ 

کتاب فروشـان مشـهد رفتـه بودیـم. در ایـن گـزارش، وضعیـت نـاشران 

مشهد را با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی در گفت وگو با دو تن از آنان

 بررسـی کرده ایم.

منصور یاقوتی از شرط اول کتاب خوان کردن بچه ھا می گوید:

معلمی می خواهیم که ادبیات کودک را بشناسد 
منصور یاقوتی معتقد است 

کردن  ــرای کتاب خوان  ب

بچه ها به معلم هایی نیاز 

داریــم که ادبیات کودک 

را بشناسند و وقت خود 

را بــرای پــرورش کودکان 

بــگــذارنــد.ایــن نویسنده 

وگو  پیشکسوت در گفت 

ره مسئله  یسنا دربـــا با ا

نی کودکان و  خوا کتاب 

نوجوانان و راهکارهای کتاب خوان کردن بچه ها اظهار کرد: امروز 

کتاب وضعیت اسف انگیزی به خود گرفته است؛ یک مقایسه ساده 

وضعیت امروز کتاب با حدود پنجاه سال پیش نشان می دهد 

روزگار کتاب به چه سرانجامی دچار شده است. پنجاه سال پیش،

شمارگان رسمی آثار خود من مانند همه آثاری که بیرون می آمد،

۵هزار نسخه بود.او افزود: آثاری که حدود نیم قرن پیش برای بچه ها 

۱۰تا۳۰هزار نسخه داشت، خوب هم استقبال  منتشر می شد،

می شد؛ کتاب هایی مانند «آهوی گردن دراز» یا «توکایی در قفس»

که در کانون پرورش فکری منتشر شده است.

یاقوتی با بیان اینکه برای کتاب خوان کردن بچه ها باید شمارگان 

کتاب بالا برود، تصریح کرد: این میسر نیست مگر اینکه ابتدا 

آموزگاران مدارس، خودشان با ادبیات کودک و نوجوان آشنا باشند 

و بتوانند آثاری را که برای بچه ها منتشر می شود به دانش آموزان 

معرفی و آن ها را تشویق کنند که کتاب ها را تهیه کنند. پس 

اول باید در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها، آموزگاران یا 

استادان دانشگاه که وظیفه تعلیم وتربیت بچه ها را عهده دار 

هستند، خودشان به کتاب علاقه مند باشند، کتاب را بشناسند،

خواننده کتاب باشند تا بتوانند کتاب های مفید را معرفی کنند 

که قدم اول است.

بضاعت کتاب

 و کتاب خوانی مشهد

کاهش چشمگیر تعداد کتاب فروشی های مشهدچاپ کتابی که جنبه تجاری ندارد، خودکشی است
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